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ماده 262 قانون مجازات اسلامی

دژبخش/ مدیر موسسه مشاوره 
شغلی و کاریابی هستی

با قانون زندگی کنیم
زن حامله که محکوم به قصاص است نباید قبل از وضع حمل قصاص شود و پس 
از وضع حمل چنانچه قصاص موجب هلاکت طفل باشد باید به تاخیر افتد تا خطر 

ماده 262 قانون مجازات اسلامیمرگ از طفل برطرف گردد.

با قانون زندگی کنیم
زن حامله که محکوم به قصاص است نباید قبل از وضع حمل قصاص شود و پس 
از وضع حمل چنانچه قصاص موجب هلاکت طفل باشد باید به تاخیر افتد تا خطر 

مرگ از طفل برطرف گردد.

قدرت خلاقیت در معماری تحلیل رفتار متقابل » اریک برن «

 ، برن  اريک  متقابل  رفتار  تحليل  نظريه  طبق 
شخصيت هر فرد از بخشهايي تشکيل شده ولي 
در هر فردي يکي از اين بخشها غالب است ، لذا 
بيشتر کارهاي فرد از بخش غالب او سرچشمه  
مي گيرد. تحليل رفتار متقابل راهي است براي 
آنکه ببينيم بين مردم و درون آنها چه مي گذرد. 
با اين روش مي توان روشن کرد که در لايه 
هاي زيرين ارتباطات جاري بين انسانها به واقع 

چه چيزي در حال رخ دادن است . 
اريک برن مي گويد رفتارها ، افکار ، احساسات 
مختلف  بخشهاي  از  انسان  مختلف  عواطف  و 

شخصيت وي سرچشمه مي گيرد .
بخش  سه  به  را  انسان  شخصيت  اجزاي  وي 

تقسيم مي کند :
) child ego stage( 1- حالت من کودک

)parent ego stage( 2- حالت من والد
)adult ego stage( 3- حالت من بالغ

داراي  ابتدا  شخصيت  رشد  لحاظ  از  فردي  هر 
حالت کودک و سپس داراي حالت والد و در 
نهايت داراي حالت بالغ مي شود . اين سه بخش 
شخصيت در هر فرد سالم وجود دارد ولي مقدار 
به فرد ديگر در  از هر فردي  اثر گذاري آنها 
هر موقعيت معين زندگي فرق مي کند همچنين 
حاکميت شخصيت در هر فرد ممکن است به 
عهده يکي از اين اجزاء باشد که هر کدام طبيعتاً 
حکومتهاي متفاوتي را بنا خواهند گذاشت يعني 
اشخاص بيشتر زندگي خود را در يکي از حالات 
"من" بسر مي برند ، پس شخصيت افراد متفاوت 
که  نداريم  شخصيتي  حقيقت  در   . شد  خواهد 
فقط يک جزء را داشته باشد ولي شخصيت هاي 
بر  ما هستند که يک بخش  اطراف  زيادي در 
را  آنها  و  داشته  غلبه  شخصيت  بخشهاي  ساير 

تحت سلطه خود دارد.
حالت من کودک

شکلهاي  به  بزرگسالي  تا  شده  زاده  کودک 
مختلف در درون ما باقي مي ماند . اين بخش 
شخصيت بدون تدبر ، فکر  يا بررسي جوانب، 
 . دارد  کار  و  سر  لذت  و  احساسات  با  فقط 
پيوسته به دنبال لذت جويي و رفع درد و رنج 
 ، شود  نمي  سير  لذت جويي  از  هرگز   ، است 
به تاخير  بيند و خواسته اش را  آينده را  نمي 
اين بخش  از  اندازد. سر زندگي و هيجان  نمي 

شخصيت نشأت مي گيرد.
حالت من والد

همان  به  فرد  رفتار  نمايانگر  که  است  حالتي 
صورتي است که پدر و مادرش رفتار مي کردند، 
به  والدين  طرف  از  زيادي  نبايدهاي  و  بايد 
کودکان تحميل مي شود که در ذهن کودک 
ثبت مي شود و بخشي از شخصيت ما را تشکيل 

مي دهد .
و  عادتها  و  پذيري  مسئوليت  با  بخش  اين  در 

قانونمداري سر وک ار دارد.
حالت من بالغ

اين بخش به اصطلاح عاقل شخصيت و نمايانگر 
رفتار پخته و منطقي فرد است . در واقع مجموعه 
اي از احساسات ، نگرشها و طرح هاي رفتاري 
خود مختار و مستقل و واقعگراست که فرد را 
با واقعيت هاي موجود تطبيق و هماهنگي مي 

دهد.
در واقع شخصيت کامل انساني ، شخصيتي است 
در  متعادل  به صورت  توأم  فوق  بخش  که سه 
آن حضور داشته باشد ليکن رئيس، بخش بالغ 
باشد و با روشنفکري در جاي خود به کودک 

و والد اهميت دهد .

بيشتر دانشجويان رشته معماري تصور مي کنند رشته معماري 
نيست.  اين گونه  واقع  در  اما  اند؛  انتخاب کرده  را آگاهانه 

معمــــاري داراي نيروي ماوراي انساني است و از 
قادر  ها  انسان  از  اندکي  تنها  که  دارد  روحي  خود 
يعني  هستند،  آن  هاي  پيام  و  نيرو  آن  دريافت  به 
انسانهايي که از نقص هاي ذاتي به دوراند. انســـان 
هميشه در زنداني که براي خود مي سازد زندگي مي 
ميله هاي فولادي است و هر  اين زندان شامل  کند. 
يک از اين ميله ها نقص هاي انسان ها هستند. ميله 
ها و به تبع آن نقص هايي مانند : حسادت ، ترس ، 
عدم اعتماد به نفس ، پيش داوري ، خود کم بيني و...
در واقع، زندان در ذهن ما ساخته مي شود. به همان 
مقدار که ما به نقص ها ي موجود در خود غذا مي 
دهيم و آنها را قوي و قوي تر مي کنيم ، اين وضعيت 

سبب مي شود ما ضعيف و ضعيف تر شويم.
بعضي از انسان ها موجودي تأثير پذير هستند و لذا 
گيرند  مي  قرار  چيزي  يا  فردي  تأثير  تحت  هميشه 
و تقليد مي کنند. اين دسته انسان ها از خود هويتي 
مستقل ندارند و هميشه به دنبال تکميل کردن خود 
در ديگران مي باشند. دسته اي ديگر از انسان ها، با 
فهم دلايل خلقت خود، به خوبي مي دانند که هدف از 
زندگي چيست و با اعتماد  به زمان حال و با اميد به 

آينده زندگي مي کنند. 
آري معماري با روح و نيروي ماوراي انساني خود، 
تبادل  دنبال  به  و  کرده  جذب  خود  سمت  به  را  ما 
انجام  تبادل  اين  که  زماني  مي باشد.  ما  با  ارتباط  و 
گرفت،  معماري ايده هاي خود را به وسيله قلم ما، 

جامه عمل مي پوشاند.
جذابيت در تمامي هنرها و به تبع آن هنرمندان وجود 
جامعه  در  مداوم  هاي  تحول  و   تغيير  سبب  تا  دارد 
شود. يکي از زيرساخت هاي هر تحول نو ، خلاقيت 
است. خلاقيت در ذهن انسان هايي علاقه مند به هنر 

که جاذبه هنر را مي گيرند، وجود دارد.

روانشناسان  مثال،  براي 
خود  نوع  هم  قادرند  زماني 
بتوانند  که  کنند  معالجه  را 
پيام هاي ارسالي از وضعيت 
بيمار خود را درک کنند و 
کنند.  برقرار  ارتباط  آن  با 
کننده  جذب  نيروي  و  جذابيت  نتواند  اگر  نيز  معمار  يک 
هنر معماري را بگيرد و با آن ارتباط برقرار کند قادر نيست 

خلاقيتي از خود به معرض نمايش 
که  انساني  يعني  معمار  بگذارد. 
و  بريده  فاني  دنياي  از  را  خود 
شده  وارد  آن  ماوراي  دنياي  به 
و در آنجا ديگر پاي او بر روي 
زندگي  فضايي  در  نيست.  زمين 
را  ها  ايده  تمامي  که  کند   مي 
را  آنها  ساختار  و  بيند   مي 
مي شکند تا خوب ترين 
ها  ايده  بهترين  و 

استخراج شود. 
در يک ايده بزرگ ده ها ايده کوچک نهفته است 
و تنها معماران عاشق مي توانند تمامي آن ايده ها را 
ببينند. اما انسان عادي يک ايده را مي بيند و آن را 
الگوي کار خود قرار مي دهد  که اين عمل اشتباهي 
وجود  زيادي  هاي  ايده  ما  قديم  معماري  در  است. 
داشته مانند: چهار باغ ، حياط مرکزي، عناصر اربعه 
و ... که بر حسب نياز بوده و ما نبايد صرفاً از اسم 

اين ايده ها در طراحي خود استفاده کنيم.
امروز زمان آن رسيده که پا به فراسوي اين ايده ها 
بگذاريم و خود را به ايده هاي تکراري محدود نکنيم 
زيرا تمامي اين ايده ها متعلق به يک شهر يا استان 
نيستند و مي توان آنها را در تمام کشور به کار برد. 
حرکت  و  زمان  بعد  دو  در  سينما  همانند  معماري 
جريان دارد. انسان يک ساختمان را در سکانسهاي 
مختلف درک و تصور مي کند. در طراحي و ساخت 
متقابل  تأثيرات  جستجوي  و  بيني  پيش  بنا،   يک 
انسان هايي است که از روبروي آن عبور مي کنند. 
مي  برقرار  ارتباط  و  زندگي  هم  با  مردم  که  زماني 
کنند در واقع در دانسته ها و خواسته هاي معمولي 
خود با يکديگر شريک مي شوند ، فرهنگ در ابتداي 
اين شريک شدن هاست. اين ايده ها پيشرفت و رشد 
مي کنند و به نسل بعد منتقل مي شوند. فرهنگ از 
تنها  ذهني  تصوير  و  شده  تشکيل  مختلفي  المانهاي 
وسيله  يک  تصوير ذهني  المانهاست.  اين  از  يکي 

براي تعريف فرهنگ است . 
ما بايد بدانيم در طراحي هاي خود چه فرهنگي را به 

بيننده انتقال مي دهيم، خوب يا بد.
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